
گروه حوادث: کیف قاپ خشن 
در ســناریوی ســرقت از زن جوان 

باعث شد تا طعمه‌اش به کما برود.
این دزد خشن در شروع اقدامات 
تبهکارانه اش به سرقت‌‌های خشن و 
هولناک از زنان تهرانی دست می‌زد.

سرقت خشن
اوایل مهر ماه سال جاری ماموران 
پلیس تهران در جریــان کیف‌قاپی 
خشــن دزد موتور سواری قرار گرفت 
و با توجه به حساس بودن این پرونده 
تیمی از ماموران پایگاه 3 پلیس آگاهی 
تهران برای دستگیری عامل این سرقت 
خشن وارد عمل شدند. کارآگاهان در 
گام نخست تحقیقات پای در صحنه 
سرقت گذاشتند و خیلی زود دوربین 
مداربسته‌ای را به دســت آوردند که 
صحنه ســرقت خشــن در آن ثبت 

شده بود.
فیلم صحنه سرقت

تیم پلیســی در بررســی فیلم 

صحنه سرقت مشاهده کردند که زن 
40 ساله در حالیکه کیف دستی‌اش 
به سمت پیاده‌رو است درحال عبور 
از خیابان بود که ناگهان جوانی چاق 
با لباس آســتین کوتاه آبی رنگ و 
شلوار جین سوار بر موتور از پشت به 
سمت زن جوان نزدیک می‌شود و در 
یک لحظه اقدام به قاپیدن کیف زن 

جوان می‌کند.
کمای زن جوان

در این صحنه زن جوان که غافلگیر 
شــده بود با توجه به شدت کشیده 
شدن کیف دستی‌اش از سوی سارق 
قوی هیــکل به شــدت روی زمین 
می‌افتد و از هوش مــی‌رود. در ادامه 
سارق خشن که موفق به قاپیدن کیف 
طعمه‌اش نشده بود با توجه به بیهوش 
شدن زن جوان بار دیگر به بالای سر 
زن جوان می‌رود و کیف وی را برداشته 
و به ســرعت از محل دور می‌شود. در 
ادامه تحقیقات ماموران پی‌بردند که 

زن جوان پس از سرقت به کمک اهالی 
محل به بیمارســتان منتقل شد و با 
توجه به شوک و ضربه‌ای که در زمان 
زمین خوردن به او وارد شــده به کما 

رفته است.
سرقت از مادر و بچه

در حالی‌که ردیابی‌های پلیســی 
برای دستگیری این ســارق جوان 
ادامه داشت ماموران در برابر پرونده 
دیگری قرار گرفتند که سارق خشن 
دست به سرقت هولناک دیگری زده 
بود. در این صحنه سارق تک‌رو بدون 
توجه به اینکه زن جوان کودک ســه 
ساله‌ای را در آغوش گرفته به سرعت 
به ســمت وی رفته و از پشت اقدام 
به قاپیدن کیف زن جــوان می‌کند 
که در ایــن صحنه زن جــوان مانع 
افتادن فرزندش روی زمین می‌شود 
و گریه‌های کودک ســه ساله و جیغ 
زن جوان اهالی محل را به کمک وی 

می‌کشانند.
شناسایی سارق خشن

ردیابی‌های پلیسی ادامه داشت و 
ماموران با توجه به در دست داشتن 
تصویر دزد تــک‌رو اقدامات فنی و 
پلیسی موفق به شناســایی سارق 
جوان شدند. بدین ترتیب ماموران 
خانه اصغر را به صورت نامحســوس 
تحت نظر قرار دادند تا اینکه ساعت 
4 ســحرگاه 20 آبان ماه کارآگاهان 
پایگاه 3 پلیــس آگاهی تهــران با 
دستور قضایی وارد خانه این سارق 
خشــن شــدند و وی را درحالیکه 

خواب بود دستگیر کردند.
اصغر که شوکه شده بود در صحنه 
ســرقت با فضاســازی اصرار به بی 
گناهی کرد تا اینکه به آگاهی انتقال 
یافت و وقتــی در برابر فیلم دوربین 
مداربسته قرار گرفت به ناچار لب به 

سخن باز کرد.
گفت‌وگو با سارق خشن

اصغر 28 ساله که بیماری اعصاب 
و روان دارد در حالیکه دوربین‌های 
مداربسته صحنه ســرقت خشن از 
زن جوان را که باعث به کما رفتنش 
شــده ثبت کرده اصرار دارد که این 

دزدی کار او نبوده و به خاطر خرید 
 پوشــاک بچه‌اش دســت به دزدی 

زده است.
   سابقه داری؟

نه، اولین بار اســت که دستگیر 
شدم.

   به چه جرمی دســتگیر 
شدی؟

کیف قاپی.
   چرا دزدی کردی؟

با موتور مسافرکشی می‌کردم که 
پس از آن یک زن را دیدم و تصمیم 

به کیف قاپی گرفتم.
   از چند نفر دزدی کردی؟

از یک دختــر در نزدیکی میدان 
فردوســی و یــک مــادر و بچه که 
نمی‌دانم کدام خیابــان بود دزدی 

کردم.
   از زن جــوان کــه به کما 

فرستادی خبر داری؟
من فقط از همــان دو نفری که 
گفتم ســرقت کردم و دزدی از زن 
جوان که به کما رفته کار من نیست.

   اعتیاد داری؟
نــه، یعنی قبــا مــواد مصرف 

می‌کردم.
   اعتیاد به چه مواد داشتی؟

7 ســال قبــل شیشــه و کراک 
می‌کشیدم.

   ازدواج کردی؟
بله، بعــد از اینکه مــواد را ترک 

کردم ازدواج کردم و
   تحصیلات؟

سوم ابتدایی.
   چرا ادامه تحصیل ندادی؟
درس خواندن را دوست نداشتم.

   چرا این‌قدر پریشانی؟
حالم خوب نیســت، قرص‌هایم 

را نخوردم.
   چه قرصی؟

قرص اعصاب و روان می‌خورم و 
تحت نظر پزشک هستم، حتی کارت 

معافیت اعصاب و روان دارم.
   همســرت می‌دانســت 

بیماری اعصاب و روان داری؟
نه، دوستش داشتم و همسرم نیز 

مرا دوست داشت دیگر به این چیزا 
فکر نکردم.

   چرا دزدی کردی؟
بــه خاطــر گرانــی، بدبختی و 

بی‌پولی.
   بــه نظــرت دزدی کار 

درستی است؟
نــه، دزدی کار خوبی نیســت و 
اشتباه بزرگی است و تا حالا این کار 

را نکردم.
   آزاد شــوی دوباره دزدی 

می‌کنی؟
نــه، مثل همــه مــردم زندگی 
می‌کنــم و دیگــر دزدی نمی‌کنم. 

البته اگر آزاد شوم.
   چرا آزاد نشوی؟

نمی‌دانــم، آبــروی خانــواده  و 
همسرم رفت و شرمنده‌شان هستم.

   وضعیت مالی خانواده‌ات 
خوب است؟

دستشون به دهنشون می‌رسه و 
مشکلی در زندگی ندارند.

   چرا در مــورد خانواده‌ات 
حرف می‌زنی اشک می‌ریزی؟

شرمنده‌شون هســتم. همسرم 
تحصیلکرده بود و ســرکار می‌رفت 
من بخاطر ذهنیت بدی که داشــتم 
مانع رفتن به سرکارش شدم و همین 
باعث شــد تا مشــکلات زندگی‌ام 

بیشتر شود.
   خودت بچه داری چرا از زن 

جوان وفرزندش دزدی کردی؟
بــاور کنیــد بچــه را در آغوش 
مــادرش ندیــدم وگرنــه دزدی 
نمی‌کردم، من خودم بچــه دارم و 

می‌فهمم.
   حرفی داری به زن جوان و 

مادرش بزنی؟
قسم می خورم که من بچه‌اش را 

ندیدم وگرنه من هم انسان هستم.
   چرا سرکار نمی‌رفتی؟

کار نبود.
   یعنی کار نیست؟

به مــن کار نمی‌دادند، می‌گفتند 
چون خالکوبی داری و روی صورتت 
جای چاقو است کاری برای تو نیست.

   شرور بودی؟
نه، خودزنی کردم.

   چرا؟
بیمــاری اعصــاب و روان دارم و 
وقتی عصبانی می‌شــدم خودزنی 

می‌کردم.
   اگــر از همســر خودت 
ســرقت می‌کردند چه حسی 

داشتی؟
زنم باردار بود که کیفش را ســرقت 
کردند که خوشبختانه همسرم و فرزندم 
سلامت هستند و اتفاقی برایشان نیفتاد 

ولی باور کنید من شکایت نکردم.
   چرا؟

چون گفتــم حتما به پــول نیاز 
داشته که دزدی کرده است.

   یعنی هرکســی پول نیاز 
داشت دزدی کند؟

نه، گدایی کنی بهتر از این است 
که جلوی خانواده‌ات آبرویت برود.

   فکر می‌کردی دســتگیر 
شوی؟
بله.

   پس چرا دزدی کردی؟
پول پوشــاک بچه‌ام را نداشتم و 

مجبور بودم دزدی کنم.
   همسرت اطلاع داشت که 

دزدی می‌کنی؟
نه، حتی وقتی دســتگیر شــدم 
ماموران نگفتند که من دزدی کردم 

و فکر نکنم فهمیده باشد.
   همسرت بفهمد چه اتفاقی 

می‌افتد؟
شاید از من طلاق بگیرد.

   حرف آخر؟
از همســرم می‌خواهم که به من 
فرصت دهد تا جبران کنم. اگر جایی 
بود که با حقوق یک میلیون و پانصد 
کار می‌کردم الان اینجا نبودم و کنار 
خانواده‌ام بودم. پشیمانم و شرمنده 
خانواده و همســرم هســتم. از خدا 
می‌خواهم که کمکم کند. بنا به این 
گزارش، اصغر برای تحقیقات بیشتر 
به دستور بازپرس پرونده در اختیار 
مامــوران پایگاه 3 پلیــس آگاهی 

تهران قرار دارد.

کیف قاپ درگفت‌وگو با توسعه ایرانی اصرار به بی گناهی دارد

کمای زن تهرانی در صحنه حمله دزد خشن

t oseei r ani . i r

خبر

حوادث10

گروه حوادث: دو دزدمسلح با وبگردی در 
فضای مجازی بویژه »سایت دیوار« به شکارهای 

میلیونی دست می زدند. 
این تبهکاران تهرانی با فریب طعمه هایشان 
آنان را به ســرقرار می کشــاندند تا دسیســه 

مسلحانه شان را اجرایی کنند. 
فروش موبایل در دیوار

روز ششم آبان ماه سال جاری یک مرد تهرانی 
هراسان و وحشت زده خود را به کلانتری 140 
باغ فیض رساند و پرده از سرقت عجیبی برداشت.

این مرد نزد پلیــس ادعا کرد از ســوی دو 
سرنشین جوان یک خودرو تیبا سفید رنگ هدف 

سرقت مسلحانه قرار گرفته است . 
دستور ویژه

با توجه به حساسیت این سرقت و شگرد 
خطرناک دزدان مسلح ماجرای آن به بازپرس 
شعبه هشتم دادسرای ناحیه 34 تهران گزارش 
شد و با دستوری سریع قرار شد تا تیمی از اداره 
یکم پلس آگاهی تهران وارد عمل شوند و قبل از 
اینکه سرقت های مشابه دیگری رخ دهد دزدان 

را به دام اندازند.
قرار شوم

کارآگاهان برای به دســت آوردن سرنخ از 
دزدان مسلح به تحقیق از پسرجوان پرداختند 
وی  گفت : » بخاطر نیازم به پول گوشــی تلفن 
همراه مدل بالای خودم را به ارزش 20 میلیون 
تومان برای فروش در ســایت دیوار آگهی داده 
بودم که مردی ناشــناس در تمــاس تلفنی با 
معرفی خود به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه 
، 300 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت معامله 

به حسابم واریز کرد.
وی افزود: این مرد برای انجام معامله و تحویل 
گرفتن گوشــی تلفن همراه با من قرار ملاقات 
گذاشت قرار این شد ساعت 7 غروب ششم آبان 
ماه در محدوده میدان دهکده المپیک همدیگر 

را ببینیم.
او ادامه داد: سرساعت در آنجا حضور یافتم، 
دو جوان 35 ساله با یک خودروی تیبای سفید 
رنگ در محل قرار حاضر شدند  آنها با معرفی خود 
به عنوان خریدار گوشی ، ابتدا درخواست رؤیت 
گوشی را کردند که به محض نشان دادن گوشی 
تلفن همراه ناگهان یکی از آنها تپانچه ای را از زیر 
لباسش خارج کرد و با تهدید به شلیک اقدام به 
سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و بلافاصله با 

خودروی تیبا از محل متواری شدند.« 
ردپایی از دزدان مسلح

کارآگاهان که در بازجویی از پســرجوان به 
ردپایی از دزدان مسلح دست یافته بودند با انجام 
تحقیقات ویژه موفق به شناسایی خودروی آنها 
شدند و با همین ســرنخ ابتدا صاحب خودرو را 
ردیابی کردند و وقتی عکــس او را به مالباخته 
نشان دادند  مشخص شد که او نقشی در سرقت 
مسلحانه نداشــت و دزدان با استفاده از ماشین 
شخص دیگری به اجرای توطئه سرقت دست 

زده اند.
صاحب خودروی تیبا بازداشت شد و تحت 
بازجویی قرار گرفت  وی که شــوکه شــده بود 
به کارآگاهان گفت که خودروی شــخصی اش 
را جهت فروش در یک نمایشــگاه اتومبیل در 
شهرستان بهارســتان به امانت گذاشته است 

و هیچ اطلاعــی از موضوع اســتفاده از خودرو 
شخصی اش در سرقت مسلحانه ندارد . 

سرقتی مشابه
همزمان با شناسایی نمایشــگاه خودرو در 
شهرستان بهارســتان ، پرونده مشابه دیگری 
پیش روی مامــوران اداره یکــم پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفــت که در آن دزدان مســلح به 
همین شیوه و شــگرد در تماس با صاحب یک 
گوشــی تلفن همراه و واریز پیــش پرداخت به 
حساب صاحب گوشــی با یک پژو 405 نقره‌ای 
رنگ ســر قرار فروش رفته و اقدام به ســرقت 
مســلحانه گوشــی تلفن همراه به ارزش 15 
میلیون تومان کرده اند که با شناســایی مالک 
خــودرو پــژو 405 ، مجددا همان نمایشــگاه 
اتومبیل در شهرستان بهارستان مورد شناسایی 

قرار گرفت . 
دستگیری دزدان مسلح 

کارآگاهان تهرانی که در دو پرونده مشــابه 
به یک نمایشگاه خودرو رسیده بودند در ادامه  
تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که پسر مرد 
نمایشگاه دار به نام »مراد« 34 ساله  از مجرمان 
سابقه دار در زمینه سرقت بویژه سرقت خودرو 
اســت که آخرین بار به اتهام ســرقت خودرو 
دســتگیر و روانه ی زندان شــده و اواخر سال 
گذشــته با پایان دوران محکومیتش از زندان 

آزاد شده است . 
عکس »مراد« از سیستم جامع پلیس آگاهی 
استخراج و به 2 مالباخته نمایش داده شدکه هر 
دو ی آنها »مراد« را به عنوان دزد مسلح و شخصی 
که در زمان سرقت آنها را با کلت کمری تهدید 

کرده ، مورد شناسایی قرار دادند . 
با شناسایی »مراد« کارآگاهان به شهرستان 
بهارستان اعزام شدند و با شناسایی محل تردد 
وی در محدوده نمایشگاه پدرش ، سرانجام او را 
روز 28 آبانماه  در حین تردد با تیبای متعلق به 

یکی از فروشندگان خودرو دستگیر کردند.
اعتراف

مراد در همان تحقیقــات ابتدایی به هر دو 
سرقت مسلحانه از فروشندگان موبایل در سایت 
دیوار و همچنین انجام سومین سرقت مسلحانه  
مشابه در محدوده فلکه دوم صادقیه تهران پیش 

از زمان دستگیری اعتراف کرد .
کارآگاهــان  با راهنمایی هــای مراد خیلی 
زود یکی از دوســتان او به نام حمید  34 ساله  را 
به عنوان همدست در انجام سرقت ها شناسایی 
کردند که حمید نیز ساعتی بعد در همان روز در 

شهرستان اسلامشهر دستگیر کردند . 
»مراد« در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت: 
»چون از دزدان قدیمی سرقت خودرو بودم خیلی 
زود شناسایی می شــدم بخاطر همین از زندان 
که آزاد شدم تصمیم گرفتم شــگردم را تغییر 

بدهم.« وی افزود: به تصور اینکه با تغییر شیوه و 
شگرد سرقت ها توسط پلیس شناسایی نخواهم 
شد، پیشــنهاد سرقت مســلحانه از خریداران 
گوشی های تلفن همراه گران قیمت را با یکی از 
دوستانم به نام حمید مطرح و سرقت‌های خود 
را آغاز کردیم . گوشی های ســرقتی را به نصف 
ارزش واقعی شان ، در شهرستان بهارستان می 
فروختیم و پول آن را صرف اجاره ویلا در شمال و 

موادمخدر می کردیم.
حمید نیز گفــت: اصلا تصــور نمی کردیم 
دستگیر شویم با پول ها خوشگذرانی می کردیم و 
قصد داشتیم همین روند را ادامه بدهیم کسانیکه 
در سایت دیوار یا سایت های مشابه آگهی فروش 
موبایل قرار مــی دادند وقتی مقــداری پول به 
حسابشان واریز می شد به ما اعتماد می کردندو 
سر قرار با دیدن کلت کمری تسلیم شده و بدون 

مقاومت موبایل هایشان را به ما می دادند.
بنابه این گزارش؛ این دزدان مسلح با وجود 
اعتراف به سه سرقت ســریالی تحت بازجویی 
هســتند تا پــرده از جزییات دیگــر اقدامات 

مسلحانه‌شان برداشته شود.

دو مرد مسلح در سایت دیوار کمین می کردند

پشت پرده گردش شمال دزدان مخوف پایتخت

در شرق تهران رخ داد
مرگ دردناک دختر 9 ساله 

به سبک فیلم های هندی
دختری 9 ساله تهرانی پس از تماشای صحنه  
حلق آویز شدن قهرمان یک فیلم هندی دست به 

اقدام مرگباری زد.
این دختربچه  بــه تقلید از شــخصیت فیلم 
سینمایی خودش را حلق آویز کرده تا شاید همانند 
قهرمان فیلم پــس از دقایقی زنده شــده و اینبار 

زندگی ابدی پیدا کند . 
ســاعت 7 غروب چهارشنبه ســی ام آبان ماه 
ســال جاری از مرکز درمانی ای واقع در شهرک 
رضویه ماجرای مرگ مشــکوک دختر 9 ساله‌ای 
به نام ســتاره ، به ماموران کلانتری 169 مشیریه 

مخابره شد . 
دقایقی بعد تیمی از تجسس کلانتری به همران 
کارشناس پزشــکی قانونی در بیمارستان حضور 
یافتند و با توجه به  نظریه تیم پزشــکی مبنی بر 
وجود آثار خفگی  روی گردن ستاره ماجرا به اداره 
10 ویژه قتل پلیس آگاهی تهران اطلاع داده شد. 

کارآگاهان در نخستین اقدام به بازجویی از مادر 
ستاره پرداختند او که بعد از حادثه  با کمک صاحب 
سوپرمارکت محله شان و در غیبت پدر ستاره که 
سرکار بود دخترش را به مرکز درمانی رسانده بود 
با صدای گرفته ای به کارآگاهان گفت : » به همراه 
ستاره و پسرم که کوچکتر از ستاره است ، یک فیلم 
سینمایی هندی گذاشــته و آن را تماشا کردیم  
داســتان فیلم به گونه ای بود که در یک قسمت از 
فیلم ، قهرمان داســتان حلق آویز شده و  در ادامه  

فیلم مجددا زنده می شد .
وی افزود: با پایان فیلم ، برای آماده کردن شام 
به داخل آشپرخانه رفتم و بچه ها نیز در حال بازی 
بودند ؛ متوجه نشدم که ستاره چه زمانی به داخل 
اتاق خوابش رفت . پس از دقایقی ســتاره را صدا 
زدم اما جواب مرا نداد ؛ مجددا ستاره را صدا زدم 
اما باز جوابی نیامد ؛ به دنبال ستاره از آشپزخانه 
بیرون آمده و به سمت اتاق خواب بچه ها رفتم . 
ناگهان ســتاره را دیدم ؛ رشته ای پلاستیکی که 
از درکمد دیواری آویزان شــده بود ، دور گردن 
دخترم قرار داشــت ؛ ســتاره حرکت نمی کرد  
ترسیدم و با صدای بلند او را صدا زدم اما صدایی از 
ستاره نیامد ؛ به سرعت به داخل کوچه آمده و از 
اهالی محل کمک خواستم ؛ صاحب سوپرمارکت 
محل با شــنیدن فریاد ، التماس و خواهش هایم 
برای کمک کردن به دختــرم به داخل خانه آمد  
گردن ستاره را از داخل رشته پلاستیکی در آورد  
چندین بار به او  تنفس مصنوعی داد اما ســتاره 
نفس نمی کشید ؛ به سرعت ستاره را سوار ماشین 
کرده و به مرکز درمانی رســاندیم ؛ تیم پزشکی  

تلاش زیادی کرد اما ستاره دیگر نفس نکشید. 
در  ادامه ، کارآگاهان جنایی تهران با مراجعه 
به محل زندگی ستاره به بررســی اظهارات مادر 
ستاره پرداختند ؛ جسد ستاره نیز به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و برابر نظریه تیم پزشکی اعلام شد 
که هیچگونه آثار ضرب و شــتم روی جسد وجود 

نداشته است . 
    

قتل خونین به‌خاطر جای پارک 
در فلاح تهران

درگیری پســر جوان با مرد همسایه به خاطر 
جای پارک سناریوی مرگباری را رقم زد.

سرگرد رضا کریمی سرپرست کلانتری ۱۶۱ 
ابوذر گفت: ســاعت ۱۶ روز جمعه 2 آذر ماه سال 
جاری ماموران کلانتری در جریان فوت مشکوک 
مرد ۵۰ ســاله ای در بیمارســتان ضیائیان قرار 
گرفتند که برای بررســی موضوع به محل اعزام 

شدند.
در تحقیقات متوجه شدند مقتول ساعتی قبل 
در جلوی در خانه‌شان با مرد جوانی که همسایه اش 
بوده درگیر شده و دقایقی پس ازپایان درگیری و 
ترک محل ، از ناحیه قلب و سر اظهار درد و ناراحتی 
می کند که توســط خانواده اش به بیمارســتان 

منتقل می شود ولی فوت کرد.
ماموران بــا حضــور در محــل درگیری که 
کوچه ای در خیابان زمزم بود موفق به شناسایی 
طرف درگیری شــدند که با هماهنگی بازپرس 

کشیک قتل دستگیر شد.
متهم ۲۱ ســاله پس از انتقال به کلانتری ادعا 
کرد که ساعت ۱۴ با خودروی پژو خود از خانه در 
حال خارج شدن بودم که مرد همسایه با خودروی 
وانت پیکان در جلوی خانه پارک کرده بود که در 
زمان خارج شــدن به صورت جزئی با آن تصادف 
کردم که صاحب خــودرو با اطــاع از تصادف با 
خودرویش با من درگیر شــد که خیلی زود این 

درگیری لفظی پایان گرفت.
پسر جوان گفت: پس از پایان درگیری از محل 
دور شدم که بعد متوجه شدم مرد همسایه حالش 

بده شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

اخبار حوادث
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